
  
  

  پل آسامت
  

هيچ بلای آسمانی و .آنجا او چهارپايان بيشماری  راا پرورش ميداد.،صدها سال پيش،در کوهستان آراماسی دلاوری بنام  اولاپ ميزيست گويند زمانی
اتفاق نيفتاده بود رعد   مشابه آن زمان چيزی  از  قضا روزی کوهها بطور تهديداميزی شروع کردند به غريدن،تا آن. بدبختی گريبانگير او نشده بود

جريان آب افزايش ميافت .ا ورودخانه ها وسعت يافتندودشت های سبز را زير آب بردندهاچه دري د باران سيل آسا ميباري.غريد و آذرخش برق ميزد  می
بها و گوسفندان  ضعيف و بردن  آنها  به جای زمان دلاور اولاپ شروع کرد به گرفتن  گاوها و اس  کشيد آن و گله ی اولاپ بخاطر گرسنگی اذيت می

در . دلاور آهنگر تنها مانده.نتوانست آنها را تمام کند و آسامت پير  حفظ کرد او  را در مقابل بلا   سه شبانه روز اولاپ آنها را برد ولی.دور بدون آب
قرار گرفته روی کوهستان   های آن از پايه  يکی.ن شبيهٔ گل متولد شدطول  هفت شبانه روز دلاور پير آهنگری کرد و از کار او پلی اعجاز آميز درخشا

  .آراماسی و ديگری روی ساحل ولگا
  

از )پل(درست بعد از اينکه  گله عبور کرد،آن .مادر اولاپ گله ی گرسنه را از روی  پل از  کوهستان پر سرو صدا به طرف دشت سر سبز راند
  .چشمها  ناپديد شد

  
  .چووشها کمانی را که در طول بارندگی ظاهر ميشود پل آسامات مينامندعلت   اينک به آن

  
  


